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رسانه

نگاهى روانشناسانه به فيلم «حوض نقاشى»
نمايش انسان هاى كمتر ديده شده

ــى» ساخته مازيار ميرى در زمانه اى كه  نمايش فيلم «حوض نقاش
تشت رسوايى فيلم هاى مبتذل داخلى از بام افتاده، قابل تامل و پردازش 

است. 
ــايد بتوان گفت نخستين نكته قابل تحسين اين فيلم پرداختن  ش
ــت كه در هر جاى دنيا هستند  به زندگى داخلى گروهى از بيماران اس
ــرفت هاى علم اندوزى مى توانند به زندگى مستقل ترى دست  و با پيش
ــه ها و پيش داورى هاى اجتماعى نسبت  يابند. همچنين فيلم با كليش
ــود و ضمن بيان مشكلات روزمره  به اين طيف از بيماران مواجه مى ش
ــان مى دهد كه آنها از جهت  ــى فردى، خانوادگى و اجتماعى نش زندگ
جنبه هاى عاطفى، احساسى و هيجانى مانند ديگران هستند، هرچند 
ــه بحران هايى را تجربه مى كنند. قهرمانان فيلم هر دو به فلج مغزى  ك
(cp) با شدت و نوع متفاوت دچارند. فلج مغزى را مى توان سندرومى در 
نظر گرفت كه شامل ناهنجارى هاى حركتى، روانى، تشنج و اختلال هاى 
رفتارى ناشى از آسيب مغزى است. هر آسيب مغزى در دوران جنينى، 
تولد و نوزادى امكان دارد به چنين شكلى فرد را دچار كند. افراد مبتلا 
به فلج مغزى گاهى از نظر هوشى متوسط، متوسط بالا يا حتى سرآمد 
هستند اما در كل حد متوسط هوش مبتلايان به فلج معمول پايين تر 

از افراد معمولى است. 
يكى از پرسش هايى كه ممكن است ذهن مخاطب فيلم را درگير كند 
اين است كه مسايلى كه زن و شوهر در روابط بين فردى و بحران هاى 
ارتباطى انسان تجربه مى كنند ريشه در بيمارى و جنبه عصب شناختى 
دارد كه بايد گفت خير، اين مسايل تك بعدى نيستند. محدوديت هايى 
ــد به صورت ثانويه اثرگذار  ــه بيمارى براى فرد ايجاد مى كند مى توان ك
باشد، اما در كل اين بحران ها نظير آنچه در قهرمانان فيلم ديده مى شود 
جنبه روانشناختى پر رنگ دارد. آنان با كار و تلاش مى خواهند در زندگى 
ــرانه و والدين داشته باشند اما محدوديت هاى  مسووليت شغلى، همس
جسمانى، شناختى و اجتماعى موجب بحران هايى مى شود كه از جهت 
ــى- هيجانى نظام روانى آنان را تحت تاثير قرار مى دهد. فيلم در  عاطف
مورد رابطه دوگانه زوج كه تعامل هيجانى روانى آنهاست، توانسته مسير 
ــخن گفتنش با كبوترها،  ــتى را در پيش بگيرد. قهرهاى مرد و س درس
ــواى آنها به دليل تربيت فرزند، نگرانى مرد از رابطه  اختلاف نظر و دع
ــرش مى خواهد كه بخندد يا زمانى كه كارش را از دست  وقتى از همس
مى دهد و به دنبال شغل است و پختن پيتزا را به عنوان كانون جذبى براى 
خانواده مى داند و ... همه سكانس هاى به يادمانى از فيلم، پژواك رابطه اى 
ــت كه به تعبير فروغ فرخزاد بهانه هاى ساده خوشبختى  ــقانه اس عاش
ــه نا ملايملات هاى فردى و  ــد كه در كانون ارتباطى با هم را مى نمايان

اجتماعى تجلى مى يابد. 

ــارى كودك تا  ــايل روانى- رفت ــى كودك، مس ــت روانشناس از جه
ــايلى كه  ــت. يكى از مس حدودى قابل توجه در فيلم انعكاس يافته اس
ــده اينكه كودكان اين گونه خانواده ها مى توانند در  به خوبى پرداخته ش
ــه كنند. از منظر  ــرم و خجالت زيادى را تجرب ــاس ش برهه هايى احس
روانشناسى رشد و تحول به ويژه با رويكرد روانكاوانه، نگاه كودك در آغاز 
به والدين نگاهى آرامانگرا و مطلق ساز است زيرا كودك درمانده بى مدد 
ــتمرار حياتى را از دست مى دهد اما به مرور كه در مسير  آنان، توان اس
رشد و تحول از جهت هاى مختلف مى تواند توانمند تر شود، كاستى هاى 
والدين را مى تواند ببيند، آنها را نسبى كند و سرمايه گذارى هاى روانى 
ــه اش را به آموزگارانش انتقال دهد. در چنين خانواده هايى  آرمان گرايان
كودكان زود هنگام با ضعف و كاستى والدين مواجه مى شوند و احساس 
ــوال مى رود و جهان  ــان زير س تكيه گاه بودن و حمايتگرى آنها برايش
ــان نا امن مى شود. از سويى، با تجريه ديگرى مواجه مى شوند و  روانى ش
آن اينكه در مواردى بايد ياريگر والدين باشند گاهى اين مساله موجب 
سلطه گرى نيز مى تواند باشد زيرا كودك والدين را نيازمند خود مى بيند. 
در فيلم شاهد آن هستيم كه كودك در مى يابد كه مسايل رياضى اش 
را همكار پدرش حل مى كند يا اينكه مادر او در عبور از خيابان مشكل 
دارد و مانند والدين ساير بچه ها در شهربازى نمى تواند وى را همراهى 
كند. ديدن فيلم و استفاده از دستگاه پخش با مديريت كودك صورت 
مى گيرد، اين كودك هر روز غذاى يكنواخت به مدرسه مى برد، مشكلات 
ــه را از مادر پنهان مى كند و هنگامى كه مادر اتفاقى در مى يابد  مدرس
ــه برود كودك از مواجه معلمان با مادرى كه ناتوانى  كه بايد به مدرس
ــرم آور و دردناكى مى شود. هويت خانوادگى پاره اى  دارد دچار تجربه ش
ــت. در كودكان به ويژه مباهات و افتخار به والدين، والدين  از هويت اوس
آرمانى ذهن ساخته خود ديده مى شود. اما پدر و مادر دچار نقص، گويا 
براى كودك هضم شده نيستند و با اين مساله كنار نيامده است؛ از اين رو 
ــار مى شود و به دنبال جانشين سازى مى رود و در دسترس ترين  شرمس
حمايت گر آرمانى، معلم است. فرآيند اين جانشين سازى بايد بيشتر در 
فيلم مورد واكاوى قرار مى گرفت كه چگونه كودك در مقام دانش آموز 
مى خواهد اين خلأ را پر كند. در هر صورت كودك به منزل معلم مى رود 
ــت اما  ــمگين اس و مى خواهد در آنجا بماند، هر چند كه از والدين خش
ــت ولى جز در مورد غذا (اشاره به كتلت در  تجربه فقدان نيز مطرح اس
فيلم) كه كودك از مادر خود ياد مى كند، نشانه ديگرى نمى بينيم. در 
آخر هم نگرانى كودك براى مادر است كه گويا او را باز مى گرداند ولى 
فيلم به ما نمى گويد چه اتفاق روانى محيطى اين روند را تسهيل كرده و 

ميل به بازگشت را در كودك برانگيخته است. 
*روانشناس بالينى و مدرس دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى
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مرور

اختلالى 
به نام «جامعه ستيزى»

يكى از اختلالات شخصيتى كه در 
صورت عدم درمان، در آينده براى فرد 
تبعات سنگينى در پى خواهد داشت، 
اختلال شخصيت ضد اجتماعى است 
ــتيزى يا  ــت عنوان اجتماع س كه تح
ــخصيت غيراجتماعى نام  اختلال ش

برده مى شود.
ــن اختلال  ــخصى كه دچار اي  ش
ــا موازين  ــاق ب ــى انطب ــت، تواناي اس
ــر جنگ با  ــدارد و س ــى را ن اجتماع
جامعه دارد كه به اصطلاح روانپزشكان 
جامعه ستيز است چرا كه رفتارهايش 
ــاى اخلاقى متداول  خارج از معياره
ــود. اين دسته  جامعه توصيف مى ش
ــخاص به دليل عدم انديشيدن  از اش
يا تصميم گيرى آنى به صورت مكرر 
مرتكب رفتارهاى مجرمانه مى شوند. 
ــود را محق مى دانند كه به هر  آنها خ
ــان دست پيدا  ــى به خواسته ش روش
كنند حتى اگر به ديگران صدمه وارد 

كرده يا حقوق آنها را پايمال كنند. 
ــته اين اختلال  نشانه هاى برجس

عبارتند از: 
ــن اختلال  ــه دچار اي ــرادى ك اف
مى شوند يكسرى ويژگى هاى مشخص 
ــه آنكه فاقد  ــد از جمل ــود دارن در خ
ــات و  ــبت به احساس همدلى اند، نس
ــران بى عاطفه و بدگمان  حقوق ديگ
هستند و برخوردى تحقير آميز دارند، 
ــونت، فريب كار،  ــدت اهل خش به ش
دروغگو، بى احتياط و خود راى هستند 
و متكى به خود و خود شيفته اند، داراى 
جاذبه اى دروغين و سطحى هستند و 
خود را مركز دنيا مى بينند، از قدرت 
ــد. به عنوان  كلامى خوبى برخوردارن
مثال با استفاده از اصطلاحات فنى يا 
ــبت به مطالبى  تازه، افرادى را كه نس
ــر قرار  ــت تاثي ــد تح ــنايى ندارن آش

مى دهند.
 در روابط جنسى خود غيرمسوولانه 
و استثمارگر هستند. نسبت به امنيت 
خود و ديگران بى پروا و بى مسووليتند 
و هيچ زمانى از كارهاى نادرست خود 
پشيمان نمى شوند. اين دسته از افراد 
ــت به  مبتلا به اين بيمارى ممكن اس
ــردگى،  ــاى اضطرابى، افس اختلال ه
ــه و مواد مخدر و  قماربازى بيمارگون
ــرل تكانه در  ــاير اختلال هاى كنت س

آينده دچار شوند. 
شيوع اختلال 

ــكانه،  روانپزش ــف  تعري ــق  طب
ــخصيت ضد اجتماعى را  تشخيص ش
ــالگى تعيين كرد.  نمى توان زير 18س
ــت اختلال سلوك  هرچند ممكن اس
از 15 سالگى قابل مشاهده باشد. البته 
ــيرى  اين اختلال با توجه به اينكه س
مزمن دارد اما با بزرگ تر شدن سن فرد 
به ويژه در دهه چهارم زندگى خفيف تر 
شده و بهبود خواهد يافت. اين اختلال 
در مردان نسبت به زنان شايع تر است. 
شيوع آن در جامعه تقريبا سه درصد 
ــان  ــد در زن ــك درص ــردان و ي در م
ــيوع  ــت. برآوردهاى مربوط به ش اس
ــته به  ــى بس ــاى بالين در موقعيت ه
خصوصيات بارز جامعه هاى مختلف از 
سه تا 30درصد متغير است كه البته 
ميزان هاى بالاتر شيوع با موقعيت هاى 
ــواد و زندان  ــوءمصرف م ــى س درمان
ــى ارتباط دارد.  با موقعيت هاى قانون
ــرا اين اختلال  ــق آمارها نيز ظاه طب
ــاى اجتماعى-اقتصادى  با وضعيت ه
ــهرى ارتباط  پايين و موقعيت هاى ش

تنگاتنگى دارد. 
وراثت يا الگوى خانواده؟ 

ــتگى  در طى پژوهش ها، همبس
ــيوه هاى  ــت و ش ــن وراث ــى بي بالاي
فرزندپرورى و سرمشق دهى نامناسب 
ــترش اين اختلال ديده شده  با گس

است. 
ــخصيت  افراد مبتلا به اختلال ش
ــه خانواده هايى  ضداجتماعى اغلب ب
تعلق دارند كه با محروميت هيجانى، 
ــد  ــن رش ــاى انضباطى خش روش ه
ــودك يا  ــا ك ــارى ب ــد. بدرفت يافته ان
ــت از آن، فرزندپرورى بى ثبات و  غفل
ــاط والدينى متناقض  متغير يا انضب
احتمال تبديل سوءرفتار را به اختلال 
اجتماع ستيزى افزايش مى دهد. البته 
ــه وراثت و  ــت ك اين به آن معنا نيس
ــروز اين اختلال  ــى در ب ژنتيك نقش
نداشته باشند چرا كه در طى بررسى ها 
نشان داده شده اين اختلال در ميان 
خويشاوندان بيولوژيك درجه اول افراد 

مبتلا به اين اختلال بيشتر است. 

از منظر روانشناسـى ، نخستين شرط سـلامت روانى، داشتن احساس امنيت 
روانى اسـت. حتى جامعه بيش از آنكه به آسـايش نياز داشته باشد به امنيت 
روانى نيازمند است. امروزه برخي افراد جامعه متاسفانه دچار حس ناامنى روانى 
شـده اند كه داشـتن اين احساس،  اضطراب آفرين اسـت و اضطراب هم علت 
اصلى مشكلات عصبى و روانى است. در نتيجه اين حس با خود خيل عظيمى 
از اختـلالات روانى را در بر خواهد داشـت. متخصصان بر اين باورند كه هر چه 
در جامعه ثبات سياسى،  مالى و اجتماعى بيشترى حاكم باشد به همان نسبت 
احساس امنيت روانى در مردم بالا مى رود و كمتر شاهد ناهنجارى و آسيب هاى 
روانى هستيم. در زمينه حس امنيت روانى و علل تهديد كننده آن در جامعه با 
بهمن ابراهيمى، كارشناس ارشد روانشناسى بالينى و مشاور گفت وگو كرده ايم 

كه در زير مى خوانيد: 

منظور از داشتن حس امنيت روانى چيست؟  �
در كل ما با دو نوع امنيت روبه رو هستيم. يكى امنيت فيزيكى (جسمانى) 
است كه همان طور كه از نامش مشخص است،  چيزى است كه جسم و جان 
ــرقت،  تهديد به قتل و... كه  ما  را تحت خطر قرار مى دهد. مانند زورگيرى،  س
ــم و جان افراد سروكار دارد كه نيروهاى امنيتى در هر  ــتقيم با جس به طور مس
جامعه از امنيت فيزيكى مردم پاسدارى مى كنند. در سال هاى گذشته كه سردار 
طلايى،  رييس پليس كشور بود، جمله بسيار جالبى را به كار بردند و آن اين بود: 
«امنيت در جامعه هست اما احساسش نيست.» در واقع منظورش اين بود كه 
امنيت فيزيكى وجود دارد اما امنيت روانى نيست. دومين امنيت، امنيت روانى 
است. زمانى كه آينده براى افراد پيش بينى پذير نباشد، فرد ديده و شنيده نشود 
و مورد پذيرش و احترام ديگران قرار نگيرد دچار حس عدم امنيت روانى مى شود. 
منظور از ديده و شنيده نشدن را با يك مثال كوچك شرح مى دهم: «من مراجعه 
كننده اى داشتم كه كارگر نيمه فنى ارگانى بود كه به دليل عدم تمركز پسرش 
ــت. در طى جلسات كه پدر و پسر با يكديگر  ــاوره مى خواس بر روى درس، مش
مى آمدند از پدرش پرسيدم پسرتان فرزند چندم خانواده است؟ در اين حين پدر 
با انگشتانش شروع به شمردن كرد، پسر سرش را به زير انداخت و با ناراحتى 
گفت: فرزند هفتم. اين يعنى اينكه اين پسربچه ديده نمى شود كه حتى پدرش 

نمى داند فرزند چندمش است.
ــد. در جامعه زمانى كه  ــيع تر و در جامعه ببيني ــال اين موضوع را وس «ح
ناپايدارى در وضعيت هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و سياسى پيش مى آيد 
، فرد دچار حس عدم امنيت روانى مى شود.» در اينجا بايد به حديثى از حضرت 
على(ع) اشاره كرد: «دو نعمت تا زمانى كه وجود دارد قدر و منزلتش شناخته 
نمى شود و زمانى كه از دست داده شد، جايگاه و ارزش واقعى اش پديدار مى شود 

كه آنها سلامتى و امنيت است.»
فردى كه دچار حس ناامنى است با چه مشخصه هايى شناخته مى شود؟  �

ــناس برجسته آمريكايى در هرم سلسله مراتب نيازها،   ابراهام مازلو، روانش
ــد و به خوبى ناامنى را توضيح  ــان مى ده دومين نياز فرد را نياز به امنيت نش
مى دهد، وى ناامنى را احساسى پيچيده و مركب مى داند. احساس طردشدن، 
مورد عشق و علاقه نبودن، ديده نشدن، داشتن احساس نفرت انگيز و خصمانه 
ــه در معرض خطر بودن، تنيدگى و تعارض  ــه ديگران، تنهايى و انزوا، هميش ب
كه به دنبالش خستگى و پرخاشگرى مى آيد، عيب جويى و بيش ازحد وسواسى 
بودن. افرادى كه امنيت روانى آنها به خطر مى افتد ، اشخاصى وابسته به ديگران 
مى شوند چرا كه احساس امن بودن خود را از تكيه كردن به ديگرى مى گيرند. در 
اين دسته افراد تمايل به خودكشى بسيار زياد است چرا كه حس ارزشمندى در 
آنها وجود ندارد. همچنين نياز شديد به قدرت ، مقام اجتماعى ، ثروت و رقابت 

در آنها ديده مى شود. 
در وضعيـت كنونى جامعه، چه عواملى، تهديد كننـده امنيت روانى به  �

حساب مى آيند؟ 
1-عدم پيش بينى آينده در عموم: زمانى كه جامعه دچار نوسانات و بى ثباتى 
ــود و قواعد و قوانين اقتصادى و اجتماعى به دليل اعمال سليقه مديران  مى ش
عوض مى شود در مملكت جوان ما، جوانان نمى توانند براى آينده خود برنامه و 
هدفى داشته باشند چون شب مى خوابند و صبح بيدار مى شوند. جامعه دچار 
تغيير شده است و به همين دليل است كه عدم حس امنيت روانى در جوانان 
بيشتر ديده مى شود. همين تلاطمات ارزى كه شاهدش هستيم كه همه افراد 

هر روز به دنبال قيمت دلار هستند، نشان از اين دارند كه نوسانات آن به صورت 
غيرمستقيم با زندگى تك تك افراد در جامعه در ارتباط است. به دنبال نابسامانى 
اقتصادى، كارفرما نيروهايش را تعديل مى كند و در نهايت امنيت شغلى در خطر 
ــد و امنيت روانى را تحت تاثير قرار مى دهد. هر زمان كه جامعه به ثبات  مى افت
اقتصادى و اجتماعى نسبى رسيد، مى توانيم بگوييم احساس عدم امنيت هم بالا 
مى رود. اين را بايد دانست كه اين داستان تلاطم هاى اجتماعى و اقتصادى منجر 
به رفتارهاى ديگرى مى شود. متاسفانه در هر حال اين محيط است كه فضاى 

عدم امنيت روانى را به وجود مى آورد. 
2-گذر از سنت به مدرنيته: خاصيت گذر از سنت به مدرنيته ، حس عدم 
امنيت است. بلاتكليفى بين سنت و مدرنيته در جامعه ما بسيار ديده مى شود 
و به اصطلاح در دنياى برزخى زندگى مى كنيم كه اين باعث مى شود ارزش ها 
ــينى،  ــاس عدم امنيت بالاتر رود. عواملى چون زندگى ماش كاهش يابد و احس
جمعيت زياد و تحرك كم، عدم اطلاعات صحيح از احوالات درونى خود، بافت 

نامناسب شهرى، سرعت بالاى زندگى شهرى و...  

به نظر شما چند  درصد جامعه از عدم امنيت روانى در رنج هستند؟  �
آمارها اكثرا جسته، گريخته از منابع مختلف مى گويد كه 25 تا 30 درصد از 
افراد جامعه دچار مشكلات روحى و روانى هستند. حس عدم امنيت روانى منجر 
به اختلالات روانى ديگر مى شود كه البته در شهرهاى بزرگ بيشتر است. طى 
آخرين آمارها گفته مى شود كه 44 درصد تهرانى ها دچار حس ناامنى اند كه در 

مراجعان روزمره ما هم ديده مى شود. 
بيشتر زنان درگير اين موضوع هستند يا مردان؟  �

ــود ، فقط اينكه تظاهرات و نوع حالت هايشان  در هر دو جنس ديده مى ش
متفاوت است. 

عدم امنيت روانى چه اختلالاتى را همراه خود در بر دارد؟  �
ــم دفاعى  ــود، مكانيس زمانى كه حس عدم امنيت روانى در فرد زياد مى ش
ــيج  ــود و تمام انرژى بدن براى دفاع و مقابله با منبع خطر بس بدن فعال مى ش
ــت و حيوانى به او حمله مى كند  ــوند. مثلا زمانى كه فرد در جنگل اس مى ش
فورا مكانيسم دفاعى بدن ، انرژى ها را بسيج مى كند كه فرد فرار كند. مردمك 
چشم گشاد مى شود ، ضربان قلب زياد مى شود، تعريق افزايش مى يابد و... حال 
وقتى احساس عدم امنيت در جامعه به طور مزمن بالا مى رود، مكانيسم دفاعى 
ــت و شخص در حالت آماده باش به مدت طولانى قرار  افراد همچنان فعال اس
ــود و بيمارى هاى  ــروع مى ش مى گيرد. ناراحتى هاى عروقى، قلبى و عصبى ش
ــردگى و اضطراب مى آيد.  روان تنى افزايش مى يابد و در پى آن اختلالات افس
در واقع نيروى انسانى كه از ارزشمندترين سرمايه هاى هر جامعه اى است دچار 

نقص و آسيب مى شود. 
با توجه به تاثيرات مخربى كه اين احساس بر روى افراد جامعه مى گذارد،  �

چرا بعضا به آن بى توجهى نشان داده مي شود؟ 
به نظر من در كل مسوولان بايد از ايجاد تنش در موارد كلان پرهيز كنند. 
حتى در گفتارشان، برنامه هاى تلويزيونى و مجالس علنى تنش نداشته باشند. در 
هر صورت خرد جمعى لازم است. بايد از تيم هاى كارشناسى بدون اعمال سليقه 
براى رفع اين مساله پيچيده استفاده كنند. نمونه هاى آن را ما در كشورهايى مثل 
مالزى و سنگاپور داريم با اينكه سرعت زندگى در اين كشورها بسيار بالاست و 
حس رقابت طلبانه اى ديده مى شود اما مردم آن از احساس امنيت روانى بالايى 
برخوردارند. شما در مترو كشور سنگاپور ، 11 شب برويد، مى بينيد هيچ كدام از 
مسافران بداخلاق و بى حوصله نيستند بلكه لبخند به لب دارند اما در تهران در 
ايستگاه هاى مترو، سر صبح با مسافرانى بى حوصله و اخمو روبه رو هستيم. در 
جايى خواندم كه طرح اضطراب زدايى در دانشگاه مشهد پياده شده است، مسلما 
بايد طرح خوبى باشد به شرط آنكه كاملا به اجرا در آيد و در حد صحبت و يك 

طرح باقى نماند. 
آينده جامعه را چگونه مى بينيد؟  �

روانپزشكان به مزاح اعلام كرده اند كه بايد در آب تهران داروى ضد افسردگى 
و ضد اضطراب ريخته شود. اگر بحران ها كم شود مخصوصا از منظر اقتصادى ما 

به ثبات لازم برسيم احساس امنيت روانى حاكم خواهد شد. 

تلويزيون بهترين رفيق تنهايى بچه ها. اين نظر بسيارى از والدينى است كه از 
صبح تا شب سركارند و وقت چندانى براى بودن با فرزندانشان ندارند. به عقيده اين 
والدين، جعبه جادويى مى تواند جاى خالى آنها را پر كند اما آنها هم به خوبى مى دانند 
كه مضرات تلويزيون براى بچه هاى پيش دبستانى بيشتر از محاسنش است و بچه ها 
نبايد بيشتر از زمان معينى جلوى تلويزيون ميخكوب شوند. نتيجه تحقيقاتى كه 
ــد براى كارشناسان فاجعه آور بود.  ــال 2010 روى بيش از 1300 بچه انجام ش س
اينكه هر چقدر بچه هاى 2/5 تا 4/5 ساله زمان بيشترى را صرف ديدن تلويزيون 
كنند هنگام رسيدن به 10سالگى زمان كمترى را به ورزش اختصاص خواهند داد. 
نشستن جلوى تلويزيون به مدت طولانى يكى از دلايق چاقى بچه هاست و طبيعتا 
ــود فرصتى براى درس خواندن نخواهد  كودكى كه درگير برنامه هاى تلويزيونى ش
داشت. هر چقدر عادت تلويزيون ديدن در بچه ها نهادينه تر شود دور كردن آنها از 
جلوى جعبه جادويى كار سخت ترى خواهد بود به همين دليل كارشناسان بر اين 

عقيده اند كه سال هاى پيش دبستانى بهترين فرصت براى حل 
بحران تلويزيون ديدن بچه هاست. مطلب زير اشاره به مواردى 

دارد كه باعث مى شود تلويزيون خانه تان زودبه زود داغ نكند! 
جانشين هاى مناسب براى تلويزيون

ــما بايد زمان زيادى را  طبيعتا بچه پيش دبستانى ش
ــرى و ارتباط با ديگران كند. اما  صرف بازى كردن، يادگي
ــما آن قدر درگير كار هستيد كه فرصتى  گاهى اوقات ش
براى بچه تان نداريد و بهتر است به جاى آنكه تلويزيون را 
براى او روشن كنيد سرگرمى هاى ديگرى برايش به وجود 

بياوريد. موارد زير را بخوانيد: 
ــهيم كنيد: نيازش فقط يك  بچه تان را در كار خانه س
ــود كودكتان در  ــه باعث مى ش ــت ك جاروى كوچك اس
ــما كمك كند. اگر  حد توانش در تميز كردن خانه به ش
ــا كند از اين قضيه  ــت دارد آشپزى شما را تماش او دوس
استقبال كنيد چرا كه او مى تواند با نام و رنگ غذاها آشنا 
ــود. در حد توانش وظايفى را به او بسپاريد تا سرش در  ش

خانه گرم شود.
درست كردن سبد سرگرمى كودكان: آن را با وسايلى 
پر كنيد كه از مغز بچه تان براى مدت مشخصى كار بكشد. 
وسايلى نظير كتاب، پازل و اسباب بازى. سعى كنيد آن را 
تنها زمانى كه واقعا محتاجش هستيد جلوى ديد كودكتان 

قرار دهيد و در بقيه اوقات آن را مخفى كنيد. اين كار باعث مى شود كه كودك 
شما انگيزه و علاقه بيشترى براى كار با محتويات آن سبد داشته باشد.

معجزه اى به نام سى دى: سراغ سى دى هاى داستانى برويد تا وقتى سر كار 
هستيد يا در خانه سرتان شلوغ است كودكتان به آن گوش كند. كار ديگرى 
كه مى توانيد انجام دهيد، ضبط داستان مورد علاقه فرزندتان با صداى خودتان 

است كه اين كار مهارت هاى شنيدارى او را هم تقويت مى كند.
راه هايى براى كنترل تلويزيون ديدن فرزندان: 

ــد: اگر مجبوريد كه از تلويزيون به عنوان پرستار  ــتان به زمان باش حواس

ــد كه بچه تان چقدر جلوى تلويزيون  ــتفاده كنيد حواستان باش فرزندتان اس
ــيند. اين نظر پروفسور دونالد شريفين استاد دانشگاه واشنگتن است.  مى نش
به عقيده او بهتر است بچه ها هنگام ديدن تلويزيون سراغ برنامه هاى آموزشى 
بروند و اگر حوصله آن را ندارند برنامه اى را ببينند كه تحرك و نشاط در آن 

زياد است.
ــاى تلويزيونى با  ــد: بچه ها هنگام ديدن برنامه ه ــه دام تبليغات نيفتي ب
آگهى هاى تبليغاتى زيادى روبه رو مى شوند كه شايد فرق آن با برنامه واقعى 
ــواد غذايى ترويج مصرف غذاهاى  ــد. خيلى از تبليغات مربوط به م را ندانن

ناسالم است.
ــد و آن را در كنار  ــا كودكتان تلويزيون ببينيد: برنامه اى را انتخاب كني ب
بچه تان تماشا كنيد تا او متوجه شود كه ديدن تلويزيون نه يك عادت اجبارى 
و هميشگى كه يك كار اتفاقى است. وقتى برنامه تمام شد مدام بين كانال ها 
ــراغ  نچرخيد و به جاى آن تلويزيون را خاموش كنيد و س
ــرگرمى تحرك زا برويد. كارشناسان مى گويند كه  يك س
حتما بعد از خاموش كردن تلويزيون به كودكتان بگوييد 
كه چون نمى خواهيد درگير تلويزيون شويد آن را خاموش 
ــا  ــدازه كافى برنامه هاى مختلف را تماش ــد و به ان كرده اي

كرده ايد.
استفاده از تلويزيون براى انجام فعاليت: اگر نگران اين 
هستيد كه كودك پيش دبستانى تان به اندازه كافى ورزش 
نمى كند مى توانيد از تلويزيون كمك بگيريد. فيلم تمرينات 
ــى براى بچه تان بگذاريد تا او براى ورزش و تحرك  ورزش
انگيزه پيدا كند. نكته مهم اين است كه خودتان هم با او 
ورزش كنيد چرا كه كودكان اين سن تنها سراغ كارهايى 

مى روند كه والدين شان هم آنها را انجام دهند. 
الگوى درستى براى كودكتان باشيد: اگر دوست نداريد 
ــد خودتان هم بايد اين  ــه فرزندتان زياد تلويزيون ببين ك
عادت را ترك كنيد. تلويزيون را از اتاق هاى خوابتان خارج 
كنيد و جزو آن دسته از آدم ها نباشيد كه به محض ورود 
به خانه سراغ تلويزيون مى روند. موقع خوردن غذا هم حتما 
تلويزيون را خاموش كنيد چرا كه صداى آن مانع آرامش 
بچه ها مى شود و در آينده به اين قضيه عادت خواهند كرد.
webmd :منبع

گفت وگو با بهمن ابراهيمى كارشناس ارشد روانشناسى بالينى بررسي كرد

روانشناسي احساس عدم امنيت

چگونه مانع زياد تلويزيون ديدن كودكان تان شويد؟
فرار از دام جعبه جادويى

زهرا خالقى صفا

 سيدحسين مجتهدي
 روانشناس بالينى و مدرس

 دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

رامين طبرسي

فرزانه نيكروح متين

رنا
 اي

س:
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روانپزشكان به مزاح اعلام كرده اند كه بايد در آب تهران داروى 
ضد افسردگى و ضد اضطراب ريخته شود. اگر بحران ها كم شود 

مخصوصا از منظر اقتصادى ما به ثبات لازم برسيم احساس 
امنيت روانى حاكم خواهد شد.


